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امام علی )ع(: 
دانش، نابود کننده نادانى است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم،ص44
سخن روز

مصطفى فرزانه هم مثل خیلى از فارغ التحصیلان 
از  فراغــت  از  پــس   کشــور،  از  خــارج  در  ســینما 
تحصیــلات ســینمایى اش از مدرســه مطالعــات 
ســینمایى )یــا همان مدرســه ایــدک فرانســه( به 
ایــران بازمى گردد. او پیش تــر فیلم »مینیاتورهای 
ایرانى«)۱۳۳۷( را ساخته است که با درخشش در 
جشــنواره های جهانى نگاه هــا را متوجه خود کرده 
اســت. در ســال ۱۳۴۰ »کوروش کبیر« را مى سازد. 
فیلمى که نخســتین بار پرچم ایران را در جشنواره 
کن فرانســه به اهتــزاز درمــى آورد. بنابراین باید از 

فرزانه به عنوان نخســتین و از معدود کسانى 
که با تولید فیلم مســتند در متر و معیارهای 
جهانى، پای ایران را به جشــنواره های معتبر 
جهانــى باز کــرد نــام بــرد؛ و بــرای خلاقیت 
اهمیــت  و  ارزش  کارنامــه اش  و   ســینمایى 

قائل شد.
بعدها در سال ۱۳۴۵ فرزانه موفق مى شود 
در  را  ســینما  آموزشــى  دوره  نخســتین 
وزارت فرهنــگ و هنــر برگزار کنــد. دوره ای 
فرانســه  ایــدک  آموزشــى  سیســتم  از  کــه 
بــا عنــوان  تاریــخ  کــرده و در  الگوبــرداری 
»کلاس آمــوزش فنــى و ســینمایى وزارت 
فرهنگ و هنر« از آن یاد مى شــود. کلاســى 

پربار که در آن نسل موفقى از مستندسازان و فیلمبرداران و تدوینگران 
و طراحــان صحنــه ایرانى پرورش پیدا مى کنند. از جمله مستندســازان 
موفقــى چــون محمدرضا اصلانى، زنده یاد منوچهر عســکری نســب و 
برخــى از چهره هــای مهمى که به عنوان فیلمبردار – مهدی حســابى – 

تدوینگر – فریده عســکری – در ســینمای مســتند ایران منشأ برداشتن 
گام های مهمى به ســوی پیشرفت و همسنگى با استانداردهای جهانى 

مستندسازی شدند.
جامعه هنری ایران اما فرزانه را نه بر مبنای کارنامه پربارش که با اعتبار 
دوستى با صادق هدایت مى شناسد. موضوعى که اگرچه اهمیت خاص 
خــودش را دارد ولــى اهمیتــى ذاتــى را متوجه فرزانه نمى کند که بیشــتر 
باید از منظر اهمیتى اکتسابى به آن نگریست. بگذریم از این که نزد آدم 
دیرآشــنا و مردم گریزی چــون هدایت باید به لحــاظ فرهنگى و جنس و 
جنم، خوی و خصلت های چشــمگیری داشــته باشــى تا توانســته باشى 
توجــه او را جلب کنى و حتى او را بــه نامه نگاری با خود واداری که از یک 

نزدیکى فکری، روحى خبر مى دهد.
تا به حال فرزانه را فقط با واسطه گواهى های 
تاریخى و در کتاب های تاریخ سینما مى شد 
یافت و شــناخت و دسترســى به آثارش اگر 
نــه غیرممکن کــه بسیاربســیار دشــوار بود. 
لیکــن بــه همــت رضــا حائــری و حمایــت 
سایت مستند »هاشور« که به صورتى جدی 
بازنمایى آثار کلاسیک و روز سینمای مستند 
ایــران را وجه همت خود قــرار داده، مروری 
بــر آثــار مصطفــى فرزانــه برگــزار خواهــد 
شــد که مجالى منحصــر به فردی اســت در 
شناخت این شخصیت مهم سینمای ایران 
کــه همچون پیــر و مرادش صــادق هدایت 
حاشــیه های گمنامــى را بــه عرصه های قیــل و قال ترجیــح داد. فرصت 
بســیار مهمى اســت برای همه ما که باید از آن سود بجوییم. فرصتى که 
معلوم نیست با توجه به شرایط فرهنگى و اجتماعى امروز کشورمان در 

آینده به این زودی ها دست بدهد یا نه.

انسان، صنعت و طبیعت

آثار مستند مصطفی فرزانه در »هاشور« به صورت آنلاین و رایگان به نمایش درآمده است

در اهمیت »فرزانه« بودن

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ 

چاپخانه جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

بــورس  شــاخص  ســقوط 
شــد  خبرســاز  هــم  دیــروز 
در  فعــال  ســهامداران  و 
نوشــتند.  دربــاره اش  اجتماعــى  شــبکه های 
تجمع تعدادی از سهامداران مقابل مجلس 
بــرای اعتــراض بــه شــرایط بــازار بــورس هم 
باعــث شــد بیشــتر بــه ایــن مســأله پرداختــه 
شــود: » ســقوط آزاد  بــورس. ۳۰ دقیقــه پــس 
از آغــاز معامــلات بــازار بــورس و ریــزش ۲۵ 
هــزار واحــدی«، »  مگــه تو رشــد بازار از کســى 
تشــکر کردید که الان تجمع اعتراضى کردید. 
جمع کنید این مســخره بازی رو وجهه بازار رو 
خــراب نکنیــد هرکــى ندونه الان فکــر مى کنه 
بــورس کلًا کلاهبرداریه. اینجا  بورس هســت. 
پر ریســک ترین بــازار. خاله بازی که نیســت«، 
یادشــونه؟  کیــا  دانشــگاهمو  » همکلاســى 
همونــى که چــون بهــش نگفتم چه ســهمى 
بخره دیگه جوابمو نداد. امروز دیدم نوشــته، 
اونــى که منــو تشــویق کرد بیــام بــورس، بیاد 
جوابگو باشــه. تا بوده همین بوده، ســود مال 
خودشــون نوبــت ضــرر کــه شــد کى بــود، کى 
بــود مــن نبــودم«، »هیــچ نگرانــى از  بــورس 
و ریزش هــا نــدارم چــون بــا پــول کــم و ســیو 
سودهای مناسب خرید کردم اما اعتمادی که 
از بازار رفت آســون برنمى گرده متأســفانه«، 
» امــروز هــم قدیمى هــا یا کســانى که دانشــى 
دارنــد، بــا آرامش خاطــر درحــال رصدکردن 
شــرایط، بهینه ســازی پورتفــو و تعییــن نقطه 
ورود مناســب بــرای تعویض ســهام یــا ورود 
نقدینگــى جدید هســتند؛ اما مــردم عادی به 
دلیل  کرونا کســب و کارشــان کســاد شــده، به 

دلیــل  تــورم قدرت خریدشــان نصف شــده و 
 بورس هم دارایى شــان را ربع کرده«، » دیدی 
گفتــم پولتو نبر تو بورس )امشــب در سراســر 
بنیــادی  »  مشــکل  ایرانــى(«،  خانواده هــای 
داســتان  بــورس اینــه کــه اصــولًا بــازار ســهام 
جای مناسبى برای سرمایه گذاری کوتاه مدت 
نبــوده، نیســت و نخواهــد بــود؛ چــون رشــد و 
ســقوط بخشــى از ذات بازاره. بهترین کارکرد 
بــورس بــرای مــردم عــادی، ســرمایه گذاری 
درازمــدت )مثــلًا بــرای دوران بازنشســتگى( 
است.«، » این کینه کسانى که تا حالا سهامدار 
نبودنــد و یا خیلى وقته نقد کردند نســبت به 
 بــورس و ســهامداران واقعــاً جالبــه. از صبح 
که تصویــر اعتراض ســهامداران اومده، همه 
تخیــل و طنازیشــون رو جمــع کردن تــا با آب 
رفتــن ســرمایه مــردم نمــک بریــزن. حتمــاً 
روزای خوب بر مى گرده و چهره شما دوستان 
دیدنــى مى شــه.«، » ایــن کــه یــه عــده رفتــن 
جلــوی مجلــس اعتــراض کــه چــرا از بورس 
حمایــت نمى کنین یه چیزی هســت که فقط 
تو  ایــران مى بینیم. ما خودمون تقاضا داریم 
که بورس دولتى بشــه با این کارا، ولى درواقع 
چیــزی کــه هســت اینه که مــا خواســتاریم که 
کاری نداشــته باشــن، مثــل قبــل عیــد، نــون 
مى خوردیــم«،  تحلیل هامونــو  خودمونــو 
» جنــاب آقــای  آذری جهرمى! کســى نیســت 
در فضــای مجــازی جلوی کســانى کــه خود را 
کارشــناس  بورس یا ایجنت مى نامند و 6 ماه 
است به مردم وعده رشد از شنبه را مى دهند 

هســتى  کــردن  نابــود  بگیــرد؟ 
مردم جرم نیست؟«.

هشتـگ

#بورس

آن چند دقیقه طلایی
»هفت الف« اولین گام 

موسیقی پارسا خائف
 احتمالاً اغلب شــما ســکانس گم شــدن الــى )ترانه 
علیدوســتى( در فیلــم ســتایش شــده »دربــاره الى« 
را به خاطــر داریــد، آخریــن پلانى کــه مــا در آن الى را 
مى بینیم، او ســرخوش مثــل یک کودک کنــار دریا با 
بادبادکى قرمز مى دود، همه چیز آرام و عادی به نظر 
مى رســد. مــردان در ســاحل والیبــال بــازی مى کنند، 
بى خیــال آنچــه قرار اســت دقایقى بعد همــه چیز را 
تغییــر بدهــد. نیمــه دوم فیلم، پــس از غرق شــدن 
ناگهانــى الــى، سرنوشــت روی تلخش را به دوســتان 
قدیمــى نشــان مى دهد و ســفری که مى توانســت به 
یک پیونــد عاشــقانه ختم شــود، فرجامــى غیرقابل 
پیش بینــى پیــدا مى کنــد. بســیاری از ما نــه ماجرایى مشــابه، اما تجربــه ای از 
ایــن جنــس در زندگى داشــته ایم. وقایــع، رویدادهــا، همکاران و دوســتانمان 
همانــى نبوده انــد که تصــور مى کردیم، زندگــى آن طور پیش نرفتــه که به آن 
فکر مى کردیم و برایش نقشــه داشــتیم. فرهادی در »درباره الى« دست روی 
واقعیتــى گذاشــته کــه بارها تجربــه کرده امــا معمــولاً آن را فرامــوش کرده یا 
نادیــده گرفته ایم. آدم های اطرافمان در شــرایط مختلف، وجوهى متفاوت از 
شــخصیت خود را به نمایش مى گذارند و گاهى این واکنش ها آنچنان بعید و 
دور از ذهن است که همه باورهایمان را بهم مى ریزد. در روزگاری که منفعت 
طلبــى و فردگرایــى تقویــت شــده، دوســتان و نزدیــکان هــم مى تواننــد وقتى 
نفعشــان در خطر اســت، واقعیت را کتمان کنند، آنها قادرند در فاصله چند 
دقیقه و فقط به خاطر یک بحران یا رخداد، روابطشان را با شما تغییر بدهند 
یا نقششان را در این روابط عوض کنند. از قالب دوست به نقش دشمن بروند 
یا ترســناک تر از این، تصمیم بگیرند شــما را از هســتى ســاقط کنند. این گونه، 
لنگرهای عاطفى و ریسمان های معنوی که باید جان و روحمان را آرام و امن 
نگه دارند مخدوش و پاره مى شوند و امنیت روانى پایین مى آید. تعداد کمى 
از آدم هــا در آن دقایــق طلایى، در آن مرزی که باید بین درســتى و نادرســتى، 
صداقــت و بى صداقتــى و واقعیت و دروغ انتخاب کنند، جایى مى ایســتند که 
اخلاق حکم مى کند. آنهایى که تجربه چنین روابطى را دارند، یعنى در بزنگاه 
ســمت درســت ایســتاده اند و مبهوت چرخش آدم ها شــده اند، خودخواسته 
منزوی تــر و تنهاتــر مى شــوند و ترجیح مى دهند دیگــر وارد چنیــن بازی های 
عجیبى نشوند. در »درباره الى« دوستان قدیمى ظاهراً از مهلکه رها مى شوند 
اما واقعیت این است که زندگى همه آنها از جمله سپیده )گلشیفته فراهانى( 
به قبل و بعد ســفر تقســیم مى شــود. آنها برای رها شدن از فشــار یک حادثه، 
حادثــه ای که هریک را به نحوی درگیر کــرده ترجیح مى دهند واقعیت را جور 
دیگری )به نفع اکثریت( بازتعریف کنند. فیلم با تلاش جمعى شخصیت ها 
برای خارج کردن اتومبیل از میان شــن های ســاحل تمام مى شود. کنایه ای به 
تلاش برای بازگشــت به زندگى عادی، زندگى پیش از حادثه، پیش از انتخاب 
دروغ و مصلحت اندیشــى. اتفاقى که بســیاری از ما هر روز با آن مواجهیم، یا 
آن را به عنــوان یک شــیوه انتخــاب کرده ایم. اما واقعیت این اســت که زندگى 
بعــد از ایــن بحران هــای اخلاقى بــزرگ، هرگز به مســیر عــادی بازنمى گردد. 
لنگرها از بین مى روند، باورها فرو مى ریزند و ارزش های اخلاقى لرزان و سست 

مى شوند. ما هم در این پوچى غرق مى شویم. 

آهنگســازی  بــه  الــف«  »هفــت  آلبــوم 
مهیارعلیــزاده و خوانندگــى »پارســا خائف«، 
اســتعدادی اســت کــه به ثمــر رســید. پارســا 
خائــف را در برنامه »عصر جدیــد« دیده ایم 
و ایــن برنامه برای پارســای نوجوان چراغِ راه 
شــد، مانند بسیاری از استعداد های موسیقى 
در این سرزمین که معمولًا به ثمر نمى رسند، 
امــا برای پارســا سرنوشــت جورِ دیگــری رقم 
خورد، پارســا از دو چیز بهره بُرد، بســترِ مالى 
مُهَیــا کــه بواســطه حمایتِ بانک ملــى ایران 
کــه در آن برنامــه قــولِ حمایــت داده بــود و 
مشــاورانى کار بلد و دلســوز و فهیم و همه چیز با وســواس و دقت 
انتخاب شــد، مهم ترین بخش انتخابِ اشعار و آهنگسازی بود، در 
اینجا شــعر بســیار مهم بود، چــرا که مخاطب مى خواهــد بداند از 
زبانِ یک نوجوان چه اشــعاری شــنیده خواهد شــد اما در مجموع 
اثری خلق شــده اســت که برای همه گروه های ســنى، از نوجوان تا 

سالمند، قابل شنیدن و همذات پنداری است.
شــده  اســتفاده  اشــعار 
شــاعرانِ  از  اثــر  ایــن  در 
چــون  ســبکى  صاحــب 
ابتهاج، محمد  هوشنگ 
مولانــا،  بهمنــى،  علــى 
گلچیــن  و  ایمــان  اهــورا 
دو  همچنیــن  و  گیلانــى 
قطعه از آثار نوستالژیک 
موســیقى  جــاودانِ  و 
انتخاب شده  آذربایجان 
اســت. پارســا خائــف در 
هدایت هــای  از  راه  ایــن 
آهنگســازی بــا تجربــه و موفق چون مهیــار علیزاده بهره برده اســت، 
درنگاه اول شاید پذیرفتن چنین پروژه ای برای آهنگساز کاری پر چالش 
باشد اما علیزاده به عقیده نگارنده حامى بزرگِ این پروژه است، چرا 
که برای او که با خوانندگانِ بزرگى همچون همایون شجریان و علیرضا 
قربانــى کار کــرده، اعتمــاد بــه یــک نوجــوانِ با اســتعداد یک ریســک 
حرفه ای است که هر کسى آن را نمى پذیرد و پارسا در این آلبوم بخوبى 
جواب اعتماد آهنگساز را داده است، چرا که با یکى از آلبوم های خوب 
مهیار علیزاده مواجه هســتیم. این اثر گام محکم و اســتواری است که 
»پارســا خائف« بدرستى در اولین حضورش درعرصه موسیقى ایران 
برداشــته و مى تواند برای هم نســلانش که هنر آموزِ هســتند، انگیزه و 

امید به همراه آورد.
آلبــوم »هفــت الــف« اثری اســت در ژانــر موســیقى ارکســترال ایرانى و 
مشــتمل بر هشت قطعه که هفتم آبان ماه از سوی نشر و پخش جوان 

وارد بازار موسیقى خواهد شد. 

سایه 
روشن

محدثه واعظی پور 
روزنامه نگار

چی 
بشنویم

نیما جوان 
 مدیر شرکت 
نشر و پخش جوان

یادداشت

همایون امامی
پژوهشگر و مستندساز

تولستوی و مبل بنفش
تینا سنکویچ
لیلا کرد

همه جا به 
جست و جوی 

آرامش برآمد م و 
آن را نیافتم، مگر 
نشسته در کنجی، 

تک  و تنها با کتابی 
کوچک. 

 به نام 
تاریخ

ë 6 آبان 
 ۲۲۲ روز از ســال گذشــته اســت؛ در این روزهای 
تلخ و ســخت با نگاهى بــه دنیای هنر و فرهنگ 

و چهره های آن سعى مى کنیم زندگى را کمى آسان تر بگذرانیم.
ë تولدها 

چنگیــز جلیلوند: دوبلــور خوش صــدای ایرانى 
امروز 8۰ ســاله مى شود. چنگیز جلیلوند کارش 
را بــا تئاتــر در ســال ۱۳۳6 آغاز کرد و پــس از آن 
وارد دوبله شــد.؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامى 
چند ســالى ایران نبود اما از ســال ۷۷ و پس از بازگشــت به کشــور 
کارش را بــا دوبلــه از ســر گرفــت. او در ســال های فعالیتــش بــه 
جــای شــخصیت ها و بازیگــران مشــهوری مانند مارلــون براندو، 
پل نیومن، پیتر اوتول و کلینت ایســتوود صحبت کرد و صدایش 
را در فیلم هایــى ماننــد »دزیره«، »اتوبوســى به  نام هــوس«، »در 
بارانــداز«، »کنتســى از هنــگ گنــگ«، »بیلیاردبــاز«، »پرنــده باز 
آلکاتراز«، »زوربای یونانى«، »نابخشــوده«، »قتل در قطار ســریع 
السیر شــرق« و »کتاب سبز« شنیدیم.  جلیلوند چند سالى است 
که بازیگری هم مى کند و تاکنون در ســریال های »معمای شاه«، 

»نوشدارو«، »یلدا« و »عبور از پاییز« بازی کرده است.
ســیلویا پلات: شــاعر سرشــناس امریکایى سال 
۱9۳۲ در چنین روزی به دنیا آمد. ســیلویا پلات 
از کودکى شــعر مى گفت و اولین شــعرش در 8 
ســالگى در روزنامه بوســتون هرالد منتشــر شد. 
اولیــن مجموعه شــعرش ســال ۱96۰ با نام »بچه غول« منتشــر 
شــد و پــس از آن »کلوســوس و اشــعار دیگــر«، »آریــل«، »گذر از 
آب«، »درختان زمســتانى« و »مجموعه اشعار« از او منتشر شد. 
از سیلویا پلات یک رمان به نام »حباب شیشه ای« به جا مانده که 
ســال ۱96۱ منتشر شد و یک رمان زندگینامه ای بود. سیلویا پلات 

سال ۱96۳ به دلیل خودکشى درگذشت.
روبرتو بنینی: کارگردان و بازیگر محبوب ایتالیایى 
ســال ۱95۲ به دنیا آمد. روبرتو بنینى کارش را با 
تئاتر آغاز کرد و سال ۱9۷۱ برای نخستین بار روی 
صحنه رفت. ســال ۱9۷5 با کارگردانى و بازی در 
یکى از نمایش های جوزبه برتولوچى به شــهرت رســید و بازی در 
سریال تلویزیونى »Ondi libera« باعث شد یکى از محبوب ترین 
چهره های تلویزیونى شــود. ســال ۱9۷۷ با بازی در فیلم »برلینگر 
دوســتت دارم« وارد سینما شد اما آنچه که باعث شهرت جهانى 
بنینى شد بازی در فیلم »ماه« و نقشى بدون دیالوگ به کارگردانى 
برنــاردو برتولوچى بود. »شــیطان کوچک« نخســتین فیلمى بود 
که توســط بنینى کارگردانى شــد. فیلمى محصول ســال ۱988 که 
خــودش هــم در آن بازی مى کــرد. »جانــى اســتکانیو«، »هیولا«، 
»زندگــى زیباســت«، »پینوکیــو« و »ببــر و برف« دیگــر فیلم هایى 
بودند که او کارگردانى کرد و فیلم »زندگى زیباست« برایش اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان و بهترین بازیگر نقش اول را همراه 
آورد. بنینى بعد از سفر به امریکا و آشنایى با» جیم جارموش« در 
سه فیلم او یعنى »مغلوب قانون«، »شب روی زمین« و »قهوه و 
ســیگار« بازی کرد .او یکى از چهره های شــاخص فرهنگى و هنری 

ایتالیا در دو دهه اخیر بوده است.
   سینا سرلک خواننده، نیکولو پاگانینی نوازنده ویولن و آهنگساز 

ایتالیایى و غلامحسین اولاد شاعر هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

حســین یاحقــی: آهنگســاز و نوازنــده ویولــن و 
کمانچه ســال ۱۳4۷ در چنین روزی درگذشت. 
حســین یاحقــى متولــد ۱۲8۲ بــود از کودکــى با 
موسیقى آشنا بود، البته ابتدا خوانندگى مى کرد 
و پــس از مدتــى نواختن کمانچــه را یاد گرفت؛ بعــد از کمانچه و 
در حالى که در نواختن این ســاز اســتاد شــده بود ســه تار و ویولن 
را هم یاد گرفت و مدتى بعد ویولن ،ســاز تخصصى اش شــد. او 
در نواختن ویولن ســبک تازه ای برای موســیقى ایرانى ایجاد کرد 
که ماندگار شــد. حسین یاحقى بیش از 5۰۰ آهنگ، پیش درآمد 
و ترانه ســاخته که از بهترین آثار موسیقى کلاسیک ایران هستند. 
»برق غم«، »جوانى«، »بى خبر« و »گل مستان« از ماندگارترین 

آثار اوست.
شــاهین سرکیســیان: پایه گذار تئاتر نویــن ایران 
ســال ۱۳45 در چین روزی درگذشــت. شــاهین 
سرکیســیان ســال ۱۲89 در بلغارســتان بــه دنیا 
آمــد. پــدرش از ارامنــه ایــران بــود و او پــس از 
تحصیل در فرانسه در رشته تئاتر در سال ۱۳۱5 به ایران بازگشت 
و به عنوان منتقد هنری در نشریه ژورنال دو تهران فعالیت کرد، 
البتــه همزمان در گروه های تئاتری فردوســى، ســعدی و آناهید 
هــم کار مى کرد. او که از ســال ۱۳۳۰ همراه جوانان علاقه مند به 
تئاتر مانند على نصیریان، جمشید لایق، عباس جوانمرد، بیژن 
مفیــد و جعفر والى کار مى کرد در ســال ۱۳۳5 گــروه هنر ملى را 
پایه گــذاری کرد که در واقع باعث شــکل گیری تئاتــر مدرن ایران 
شد. سرکیسیان نمایشــنامه های مطرحى مانند »عقاب دو سر« 
و »مــرغ دریایــى« را هــم به فارســى ترجمه کــرد و نمایش هایى 
ماننــد »در انتظار گودو«، »افول«، »مــرده خورها« و »آواز قو« به 

کارگردانى او اجرا شدند.  

شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی »شورای بِه گزینی« یا شورای داوری انتخاب بهترین ترانه برای 
رویداد خاصی نیست که بخواهد بعد از بررسی آثار اثری را به عنوان شعر یا ترانه منتخب 

معرفی و فقط به آنها مجوز بدهد و اساساً همه مجوزهایی که در دوایر دولتی صادر می شود 
مجوزهای حداقلی است. یعنی در حوزه شعر معنی اش این است که فلان شعر یا ترانه 
حداقل های لازم را دارد. اما این حداقل ها لزوماً معرف یک ترانه کیفی است؟ قطعاً نه.

بخشی از گفت و گوی محمد اللهیاری، مدیر کل دفتر موسیقی با مهر

همه مجوزهایی که صادر می شود، مجوزهای حداقلی است

کیهان کلهر نوازنده پروژه »راهی به سوی ایران« شد که توسط گروه آنسامبل زهی »آمستردام سینفونیتا« هلند اجرا می شود. 
دراین کنســرت »هفت گاه معلق« از فرخزاد لایق اجرا می شــود و کیهان کلهر، نوازنده میهمان سولیســت قطعه »آتشــگاه« از 

جاکوبسن )جاده ابریشم( خواهد بود. 
علاوه بر این قطعه ای از کیهان کلهر برای کمانچه و ویولنســل برای نخســتین بار اجرا می شود. کیان سلطانی ویولن سولیست، 
قطعات فولک شــیراز را به روایت رضا والی )آهنگســاز(، اجرا خواهد کرد و در پایان کیهان کلهر و کیان ســلطانی با ارکستر زهی، 
قطعــه ای را از آهنگســاز جازِ رامبرانت تریــو، رامبرانت فرریش، خواهند نواخت. اجرای این کنســرت از ۲۹ اکتبــر ) 8 آبان (  در 

آمستردام آغاز می شود و به مدت یک هفته در شهرهای دیگر هلند ادامه پیدا می کند. 

عکس نوشت

آمــار مبتلایــان و قربانیــان 
زیــاد  هــم  دیــروز  کرونــا 
کشــته   ۳۳۷ عــدد  و  بــود 
پــس از یــک هفتــه دوبــاره تکــرار شــد. در 
شبکه های اجتماعى هم تعداد کسانى که 
به کرونا مبتلا شــده اند زیاد اســت و درباره 
بیماری شــان مى نویســند. گلــه از کســانى 
کــه ماســک نمى زننــد و اتفاقــات عجیــب 
این روزهــا را هم بین نوشــته ها مى بینیم: 
» دوســت رفیقمون مى خواســته بره ســفر 
تســت کرونا داده. از آزمایشــگاه زنگ زدن 
کــه مثبتــى امــا اگــر میخــوای ســفرت لغو 
نشــه میتونــم منفیــش کنــم ولــى هزینــه 
داره. اینــم تلفنــو قطــع کرده پاشــده رفته 

اونجــا پیش رئیس آزمایشــگاه داد و بیداد 
کــه این چــه وضعیه؟ رئیس هم برگه شــو 
آورده گفتــه خانم شــما جواب آزمایشــت 
چنــد؟«،  ضــرب در   ۳۳۷ « منفیــه...«، 
عطســه  درآورد،  رو  ماســکش  » آقاهــه 

کــرد دوبــاره ماســکش رو گذاشــت. لطفــاً 
ماســک میدید دفترچــه راهنماش رو هم 
بدیــد«، » تقریبــاً تمام افرادی کــه اطرافم 
هســتن قبــلًا  کرونا گرفتــن یا حــال حاضر 
درگیــرن!«، »داره میشــه یــه ســال و هیــچ 
دورنمایى برای تموم شــدن این وضعیت 
هم نداریم.«، » دکتر قدیر رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکى قم میگه: افــرادی که مبتلا 
بــه  کرونــا هســتند خیلــى دیــر بــه مراکــز 
بهداشــتى و درمانــى مراجعــه مى کننــد و 
همین هم موجب کند شــدن روند درمان 
میشــه و حتــى متأســفانه فــوت مــى کنند. 
کرونا داشــتن جرم و مایه خجالت نیســت 
اگر دســتورات بهداشــتى و رعایــت نکنیم 
بایــد خجالت بکشــیم«، » شــهر کوچیک 
مــا جزو شــهرای پرخطر کروناســت. همه 
مشغول ددر و دودور هستن. اولین نفری 
که امروز دیدم یه پیرمرد بود و بهم گفت: 
من دیگه ماســک نمیزنم و بــه  کرونا باور 
ندارم!«، » تــوی داروخونه یارو با ماســک 
روی چونــه چســبیده بهــم یهــو برگشــتم 
تــوی صورتش و گفتم آقا مــن کرونا دارم 
میخــوای دوتا ســرفه توی صورتــت بزنم 
کــه خیالــت راحــت بشــه؟ فحــش داد و 
دور شــد.«، » عجیب ترین ها در این دوران 
بــرام اوناییــن که مــى رن کافه و رســتوران 
ســقف دار، خــوش و خرم، شــاد و خندان. 
واقعــاً عجیبــن.«، » ۳۳۷نفــر دیگــه کــم 
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